
داد.  ُا درش هي در بدى را بَ بچَ جریاى خوى هعلن داشت

تر شود؛ گفت:  ُا روشي براى ایي کَ هوضوع براى بچَ

داًید خوى  ُا! اگر هي روى ضرم بایطتن، ُواى طور کَ هي بچَ

 .شود شود و صورتن قرهس هي در ضرم جوع هي
 ُا گفتٌد: بلَ بچَ

ام خوى در پاُاین جوع  هعلن اداهَ داد: پص چرا الاى کَ ایطتادٍ

 شود؟ ًوي
 .ُا گفت: براى ایي کَ پاُاتوى خالي ًیطت یکي از بچَ


